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To meet their needs, people form communities and establish 
different relationships, including legal relationships. In legal 
relations, the discussion arises from the creation and collapse of 
obligations. Different legal systems have provided different 
methods for the collapse of obligations, the most important of 
which is the fulfillment of the obligation. The problem statement 
of this paper is that, although the most natural mode of payment 
is payment by a committed person, sometimes the discussion of 
payment by a third party or a non-debtor person is also raised. The 
Civil Code of Afghanistan in its articles 806, 898, and its 
subsequent articles, and the Civil Code of Iran in its Article 267 
have accepted the third payment institution with the effect of the 
fall of obligation and recourse. Although the appearance of 
Article 267 of the Civil Code of Iran considers the third-party 
payment conditions to be permission, according to some Iranian 
jurists, the permission of the mentioned article is a presumption 
of not intending to donate.
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Therefore, the condition of the third reference is the lack of 
intention to donate, not permission. Accepting this theory, the 
basis of reference in both legal systems will also be the third 
payment institution itself, so there is no need to look for other 
legal formats for third-party reference. In this research by using 
the descriptive-analytical type of qualitative research method we 
come to the conclusions of this paper. The results of this paper 
showed that, in both legal systems, the reference condition is the 
intention not to donate, not permission. The third party can appeal 
to the debtor by proving that he did not intend to spend at the time 
of payment, even in cases where the payment was made without 
the debtor's permission. To prove this condition, can use evidence 
such as the debtor's permission to pay, to have an interest in 
payment, to be used as a proxy, etc. The third appeal is possible 
in the cases where the condition of the intention of non-eligibility 
is proven. As a result, when a third party has made a payment in 
a situation where there is neither the debtor's permission to make 
the payment nor the official guardian, if the third party can prove 
his intention of not donating with various proofs, he can go to the 
debtor to receive what he has paid. At the end, in this research, 
practical suggestions have been presented to solve the problems 
of third-party recourse to the debtor and to resolve the 
contradictory perceptions that have arisen about the condition and 
basis of recourse from the articles of the civil law of Afghanistan 
and Iran.

Keyword: Performance of Obligation, Reference, Third Party, deputy, 
Debtor.
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. در روابط حقوقی نیز بحث ایجاد ندینمایمروابط حقوقی ازجملهروابط مختلف 
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و مواد 898، 806قانون مدنی افغانستان در ماده شود. غیر مدیون نیز مطرح می
سقوط نهاد پرداخت ثالث را با اثر خود 267ران در ماده و قانون مدنی ایبعدي خود 

قانون مدنی ایران 267. هرچند ظاهر ماده رجوع موردپذیرش قرار داده استتعهد و 
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لذا در نظام حقوقی ایران نیز همانند حقوق افغانستان شرط رجوع ثالث را عدم 
نه اذن. با پذیرش این نظریه مبناي رجوع در هردو دهدیمقصد تبرع تشکیل 

ون مدنی ایران و ماده قان267حقوقی را نیز خود نهاد پرداخت ثالث (ماده ستمیس
ی براي رتوضرقانون مدنی افغانستان تشکیل خواهد داد، لذا 899و 898، 806

در این تحقیق با .ي دیگر حقوقی جهت رجوع ثالث وجود نداردهاقالبجستجوي 
تحلیلی روش تحقیق کیفی و با به کار بردن روش -استفاده از نوع توصیفی 

رسیم که، ها به این نتیجه میآوري دادهي) جمعابررسی اسنادي (منابع کتابخانه
با اثبات نه اذن. ثالث باشدیمقصد عدم تبرعشرط رجوع در هردو نظام حقوقی 
پرداخت بدون اذن مدیون صورت گرفته کههاییحالاتدرقصد عدم تبرع حتی 

اثبات این شرط براي. ثالث داردباشد هم بر اساس حکم قانون حق رجوع را 
چون؛ وجود اذن مدیون در پرداخت، داشتن منفعت در پرداخت، یند از قرائنتوامی
شرط قصد عدم تبرع کهی درحالاترجوع ثالث مقامی و غیره استفاده نماید.مئقا

شده انجامیپرداخت ثالث در حالاتهرگاهباشد. درنتیجه پذیر می، امکانشوداثبات
که ثالثد و نه قایم مقامی، در صورتیباشد که نه اذن مدیون در پرداخت وجود دار

براي دریافت تواندکند میهاي مختلف اثبات قصد عدم تبرع خود را با قرینهبتواند
.کندآنچه پرداخته است به مدیون مراجعه 

مقامی، مدیون.رجوع، شخص ثالث، قائمایفاي تعهد،ها: واژهکلید
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مقدمه
هاي حقوقی مختلف اقدام آنجاکه تعهد امري عارضی و محکوم به زوال است، لذا نظاماز

نیز براي سقوط تعهدات ن و ایرانبه تعیین طرق سقوط آن نموده است. قانون مدنی افغانستا
یفا دانسته است. هرچند ایفا اصولاً ترین طریق آن را ابینی نموده و مهمطرق مختلف را پیش

قاعده اخلاقی ایفا هردو کشورگیرد، اما قانون مدنیتوسط مدیون و یا نماینده او صورت می
عنوان نهاد حقوقی معتبر آثار تعهد توسط غیر مدیون را نیز موردپذیرش قرار داده است و به
سان، هر احسان را باید با احسان حقوقی معین بر آن بار نموده است. ازآنجا که طبق قاعده اح

توان با پرداخت آنچه او کننده را نیز میپاسخ داد، لذا در پرداخت ثالث، احسان ثالث پرداخت
قانون مدنی نیز هردو به دائن پرداخته است جبران نمود. این اثر اخلاقی پرداخت ثالث در 

ثالث داراي اثر حقوقی و ضمن اینکه ازلحاظ حقوقی پرداخت استموردپذیرش قرارگرفته
براي ثالث حق رجوع به هاتاز حاليباشد، در بسیارسقوط تعهد مدیون نسبت به دائن می

. استشدهدادهمدیون نیز
قاعده احسان که مبتنی بر آن پرداخت ثالث موردپذیرش قرارگرفته است، خود حکم 

ید ثالث احسان کننده با کند که نسبت به شخص احسان کننده نیز باید احسان شود و نبامی
که براي کندمیاقدام پرداخت دین دیگري خود متضرر گردد. این امر زمانی تحقق پیدا

پرداخت ثالث اثر حقوقی رجوع نیز در کنار اثر حقوقی سقوط تعهد مدیون موردپذیرش قرار 
ته است اما پرداخت ثالث را داراي اثر حقوقی رجوع دانسو ایرانگیرد. قانون مدنی افغانستان

که ایفا ثالث بعضاً به یاست. ازآنجایکردهشرط قصد عدم تبرع ثالث در پرداختمنوط به
گیرد، لذا شکل قایم مقامی، بعضاً با اذن مدیون و در بسیار از حالات بدون اذن صورت می

ک . اذن و قرارداد هریاستاي برخوردار العادهبررسی شرط و مبناي رجوع ثالث از اهمیت فوق
؛ زیرا خواهد شدعدالتی منتج عنوان مبنا مطرح شود، مشکلات بسیار را خلق و به بیاگر به

اگر مبناي رجوع ثالث بدانیم، راشودچه اذن و چه قرارداد که در حالت قایم مقامی مطرح می
رجوع ثالث به مدیون در بسیار از حالات که پرداخت بدون اذن صورت گرفته است، ممکن 

د. امري که نه بر اساس قاعده احسان که منشأ این نهاد حقوقی است و نه بر اساس نخواهد بو
قابل توجیه و قبول نیست.هردو کشورمواد قانون مدنی
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گیريکاره تحلیلی روش تحقیقِ کیفی و با ب–در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی 
بررسی قرار خواهد گرفت. به این ها (بررسی اسناد) موضوع موردآوري دادهروش اسنادي جمع

شده، مورد تحلیل صورت که ابتدا مطالب مربوط از کتب و مقالات معتبر حقوقی استخراج
. و ایران به تحریر در آمده استقرارگرفته و با توجه به مطابقت آن با نظام حقوقی افغانستان 

شده است.ار گرفتهکه عنوان مترادف هم ببه»ایفا«و »پرداخت«در این تحقیق اصطلاح 

(پرداخت ثالث)مدیونغیرمفهوم ایفا.1
هرگاه در یک رابطه تعهدي فردي غیر از مدیون و قایم مقام آن، اقدام به ایفاي تعهد وي 

و به این اقدام، ایفا توسط ثالث و یا ایفاي غیر مدیون به میان آمدهایفاي ثالث ازبحث،نماید
دیگر، پرداخت ثالث عبارت است از اینکه شخصی عبارتبه).1382عامري، شود (گفته می

منظور سقوط بدون داشتن هیچ نوع تکلیف قانونی اقدام به پرداخت دین متعهد به متعهد له به
). درنتیجه اگر شخصی که در یک رابطه تعهد 1386:756نماید (انصاري و طاهري،تعهد وي 

فاي تعهد برآید و آن را اجرا کند، عمل او را معین نه متعهد و نه متعهد له باشد در مقام ای
).5:هماناصطلاحاً ایفاي غیر مدیون یا پرداخت ثالث گویند (

و قانون مدنی ایران در ماده و مواد بعدي خود 898، 806قانون مدنی افغانستان در ماده 
اخت ثالث نهاد پرداخت ثالث را موردپذیرش قرار داده است. بر اساس این مواد، پردخود 267

اصولاً داراي دو اثر مهم حقوقی؛ سقوط تعهد مدیون در مقابل دائن و ایجاد حق رجوع براي 
ازلحاظ.)1395:180(مرادي، باشد ثالث به مدیون جهت دریافت آنچه پرداخته است، می

»هل جزاء الاحسان الا الاحسان«فقهی نیز رجوع ثالث به مدیون مبتنی بر آیتِ مبارك 
اید، لازم است نمیشخصی که از باب احسان اقدام به ایفاي دین دیگري منیبنابرا. باشدیم

قانون مدنی ).1388(رحمانی، تا احسان وي با پرداخت آنچه ایفا نموده است جبران شود 
نیز خود267و قانون مدنی ایران در ماده و مواد بعدي خود899، 806افغانستان در ماده 

اساس مواد فوق، راست. ببیان کردهکننده به مدیون را الث پرداختصراحت موضوع رجوع ثبه
و از )1395، عزیز و نیازي، حاجیرجوع ثالث به مدیون داراي ماهیت عمل حقوقی (خسروي

مجرد قصد ثالث ). ایقاع بودن بدین معنی است که به402: 1375باشد (امامی، نوع ایقاع می
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شخص مدیون از رجوع ثالث به خودش براي دریافت ،)15:همانکننده به رجوع (پرداخت
است. کردهکه قانون تصریح يمگر در مواردکندجلوگیري تواند نمیآنچه پرداخته است

) یا 1390(شهبازي نیا و کیانوش، صورت گرفته اذن مدیون باحالاتی که پرداختدر 
رجوع ثالث را تغییر نداده مقامی ماهیت حقوقی، این اذن یا قائماستشده مقامی واقعقائم

عدم تبرعی براستيانهیقردلیل و چنانچه که خواهد آمد مقامی بلکه، اولاً؛ این اذن و یا قائم
و لذا ماهیت ایقاع بودن رجوع با موجودیت )1395(مولائی، بودن پرداخت ثالث نه دلیل رجوع 

مقامی از طرف قائميون در مواردکند. ثانیاً؛ اذن و رضایت مدیمقامی تغییر نمیاذن یا قائم
) 1396:91باشد (موسوي، مدیون، براي حفظ رابطه حقوقی با تمام توابع و تضمیناتش می

رجوع يکند نه اینکه این اذن و رضایت را مبناکه صرفاً طرف پرداخت شونده تغییر می
مقامی بدون قائم. لذا ثالث)1395، عزیز و نیازي، حاجیخسرويدانسته و آن را عقد بدانیم (

) و به مدیون 1390دازد (شهبازي نیا و کیانوش، تواند دین مدیون را بپرو اذن مدیون هم می
مراجعه نماید، اما در این حالت رجوع وي، رجوع عادي بوده و دین بدون توابع و تضمینات 

بع و مقامی به دلیل موجودیت اذن و رضایت، توا؛ اما در قائم)1388، دارویی(باشد می
قانون مدنی افغانستان). پس نقش اذن 906یابد (ماده تضمینات دین نیز به ثالث انتقال می

).همانمقامی تأثیر در رجوع ندارد (و رضایت مدیون در بحث قائم

ثالثدر پرداخت شرط رجوع.2
قانون مدنی ایران در مورد شرط رجوع ثالث به مدیون و 267با توجه به پیچیدگی ماده 

قانون مدنی افغانستان در این مورد، لازم است تا شرط 899و 898، 806رت تبیین مواد ضرو
جداگانه در هردو نظام حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد.طوربهرجوع ثالث 

شرط رجوع ثالث در نظام حقوقی ایران.1-2
ب غیر مدیون ایفاي دین از جان«: داردیمقانون مدنی ایران که بیان 267با توجه به ماده 

که دین دیگري را ادا باشد ولیکن کسیهم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته 
عنوانبهو ظهور قید اذن »اذن باشد حق مراجعه باو دارد و الا حق رجوع نداردبامیکند اگر

در هرچند. در مورد این قید و شرط رجوع، نظرِ واحد ندارندایرانی دانانحقوقشرط رجوع؛ 
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مدیون در پرداخت دانسته شده است با منوط به اذن مطلقطوربهرجوع ظاهراًماده، این
ي قصد انهیقراطلاقیت ماده فوق و حمل آن بر رفع در مقام ایرانی دانانحقوقنظریات همآن

باید داناناز حقوقبعضیبه نظر . شودیمکلی تقسیم دودستهعدم تبرع بودن یا نبودن به 
که اذن موجود نیست از طریق يموارددررا حمل بر قرینه قصد عدم تبرع کنیم و ذکور ماذن 
د اطلاقیت اذن ماده یتقیمقام. بعضی هم در )1393:278، نوین(میرجوع را بپذیریمقامقائم

(اصغري آقمشهدي و شهرام، کندیمشنهادیپدیگري را براي رجوع يهاراهفوق بوده و 
.ردیگیمی قرار موردبررسجداگانه طوربههریک اختصاربهدر ذیل .)1391

نظریه اول.1-1-2
عنوانبهایرانقانون مدنی267گیري کلمه اذن ماده کاره ایرانی با بدانانحقوقاز بعضی 

که حالاتی را بیان نمایندانددهیکوش،)1390(قاسمی و سالاریان، تبرعقرینه قصد عدم
. این گروه براي )همان(باشدیمحق رجوع به مدیون را دارا ،ذنبدون اياکنندهپرداخت
که ندینمایمخود به مواد دیگر از قانون مدنی و سایر قوانین ایران استناد ياهینظرتقویت 
صلاحیت رجوع در حالات فقدان اذن در پرداخت است. طرفداران این نظریه دهندهنشان

فقهی قی ایران و مراجعه به قوانین مختلف و سوابقبا دقت بیشتر در نظام حقومعتقدند که 
قانون مدنی، 267ماده اخیرخواهد شد که قسمتبحث و رویه قضایی این نتیجه حاصل

در باب پرداخت دین گذارقانونواقعی نظام حقوقی ایران و اراده حقیقی بدین اطلاق چهره
آمد است قاعدهعنوانبهایرانن مدنیقانو267در قسمت اخیر ماده و آنچهدیگري نیست

يحقوق کشورهامانندبهحقوقی ایران نیز یک مصداق بیش از رجوع نیست و در نظامخود
رجوعبه مدیونتواندیمقصد تبرع دارد، دیگر، تأدیه کننده دین دیگري جز در فرضی که

به نظر این گروه علاوه .)1390، (قاسمی و سالاریانسوي مدیون نباشدازمأذونکند اگرچه
یکی از مصادیق رجوع ثالث، چه در قانون مدنی و چه در قوانین عنوانبهاز اذن ماده فوق 

به توانیم، لذا باشدیمرجوع ثالث بدون وجود اذن نیّمبدیگر مواردي نیز وجود دارد که 
نه اذن.باشدیماین نتیجه رسید که قصد عدم تبرع شرط رجوع 
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رجوع کارفرما به کارگر مسئول.1-1-1-2
انجام کار، کارمندان اداري و یا نیحدرهرگاه مسئولیت مدنیقانون12مادهبر اساس 

هاآنسبب ورد خسارت شوند کارفرمایان مشمول قانون کار مکلف به جبران هاآنکارکنان 
که کارگر مذبور مسئول . کارفرمایان نیز پس از جبران خسارت موجود و در صورتیدنباشیم

جهیدرنت. )295: 1385، امیري قائم مقام(خسارت وارد قلمداد شده حق رجوع به او را دارد 
قاعدتاً حق رجوع مذکور مبتنی از پرداخت دین کارگر است که سبب ورد خسارت شده است. 

رر مدیون متضواقعدرعامل خسارت که بر اساس قانون مسئول خسارت قلمداد شود کارگر
و با توجه به انتفاع که کارفرما از خدمات دهیدانیزبراي حمایت از گذارقانون، اما باشدیم

، او را نیز مسئول جبران خسارت ناشی از فعل کارگرانش دانسته است. اما بردیمکارگر 
رگذاقانونضمان بر عهد بدهکار واقعی باید باشد، لزوماً مدیون واقعی کارگر بوده و ازآنجاکه

).1392فرما پذیرفته است (دارویی، حق رجوع به کارگر را براي کار

صادرکننده، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده ثالث به سینوظهررجوع .2-1-1-2
تجاريسند

برات، سفته مانند وجه اسناد تجاريظهر نویسان قانون تجارت، اگر 294ماده بر اساس
آن سند صادرکنندهایوقبل از خود امضاکنندگانبه انندتویمرا پرداخت نمایند، و چک

سند ادامه داشته باشد. در این نوع پرداخت، صادرکنندهالی تواندیمرجوع نمایند. این رجوع 
سند، پرداخت دین او توسط رجوع کنندگان صادرکنندهبه کنندهپرداختمبناي رجوع 

(دارویی، آوردیموجودبهصدور آن سند باصادرکنندهزیرا دین موضوع سند را .باشدیم
چنین است. وضعکننده ثالث و تأدیه کننده ثالث نیز، قبولضامنشخص ). در مورد 1388

پیش از خود کنندگاننیتضمبه دلیل پرداخت دین موضوع سند یا تضمین آن، حق به هاآن
.)594: 1390می احمدي، (بهراایران)قانون تجارت271(باشدیمرا دارا صادرکنندهالی 

ونقلونقل به مأمور حملرجوع متصدي حمل.3-1-1-2
ونقلحملحتی در حالتی که ونقلحملقانون تجارت ایران، متصدي 388بر اساس ماده 
حمل نقل انجام داده باشد در مقابل مالک مال مسئول ضایع مأمورلهیوسبهرا مباشرتاً نه بلکه 

در بخش اخیر ماده فوق براي متصدي گذارقانوناین حالت نیز . درباشدیمیا تلف کالا 
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را بعد از پرداخت خسارت مالک کالا پذیرفته است ونقلحملمأمورحق رجوع به ونقلحمل
امیري قائم (مسئول مراجعه نماید مأموربه تواندیمو متصدي بعد از جبران خسارت مالک 

.)322: 1385، مقام

دینِ دائن داراي وثیقه به مدیونکنندهرداختپدائن رجوع .4-1-1-2
در مواردي که شخص مدیون دائنین متعدد داشته و مال مدیون در وثیقه یکی از طلبکاران 

با پرداخت دین طلبکار با تواندیمبدون وثیقه و تضمین است دین او باشد، طلبکار دیگرِ که 
از تواندیمنماید. این شخص بازداشتوثیقه و حقوق دولت، مال مورد وثیقه را به نفع خود 

براي بازداشت مال مذکور به طلبکار با وثیقه پرداخته آنچهدرك مال مذکور به طلب خود و 
؛ آقاي باقري بابت مثلاًو املاك). اسنادثبتمکرر قانون 34بود دست یابد (قسمت اخیر ماده 

خود را که داراي پلاك متیقانگرتومانی که به بانک کشاورزي دارد خانه ونیلیم100دین 
ونیلیم150ي باقري مبلغ آقا. از طرف دیگر گذاردیمبه رهن بانک باشدیم466/33ثبتی 

. در باشدینمي احمدي داراي وثیقه آقا، اما دین باشدیمتومان به آقاي احمدي نیز مدیون 
ي اخانهن بانک، تومان دیونیلیم100با پرداخت مبلغ تواندیمي احمدي آقااین حالت 
را فک رهن نموده و با گرفتن قرار تأمین خواسته باشدیمرهن در نزد بانک عنوانبهمذکور که 

.)1393:277، (نویناز دادگاه آن را به نفع خود توقیف نماید 
دین داراي عنوانبهدائن بدون وثیقه با پرداخت دین بانک عنوانبهآقاي احمدي جهینتدر

مورد خانهبراي فک آنچهاز درك خانه مذکور به تمام طلب خود و تواندیمباقري وثیقه آقاي 
به مدیون است. کنندهپرداختوثیقه پرداخته است دست یابد که این خود همان رجوع دائن 

(کاتوزیان، در اینجا رجوع آقاي احمدي مبتنی بر تأدیه دین آقاي باقري توسط خودش است
، دینی نسبت به بانک ندارد و لذا کنندهپرداختعنوانبهاحمدي ؛ زیرا آقاي )596: 1385
ی به ابیدستدین آقاي باقري بوده که وي براي حفظ حقوق و درواقعاو پرداخته است آنچه

).9: 1386، کاتوزیان(طلب خود از درك مال مذکور اقدام به پرداخت آن نموده است 

نظریه دوم.2-1-2
267به اشکال مختلف اطلاق اذن ماده ، تاانددهیکوشایرانی دانانحقوقگروه دیگر از 

غیر مأذون د نموده و رجوع ثالث یرا با سایر مواد قانون مدنی و یا قوانین دیگر تقیقانون مدنی 
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: 1386(کاتوزیان،مشروع و قانونی بداندي حقوقی مختلف هاقالببا ارجاع دادن به نیز را
مبناي و اذن مدیون در پرداخت ثالثرجوعس این نظریه شرط با توجه به اینکه بر اسا. )178

(نهادهاي حقوقی غیر از نهاد حقوقی پرداخت ثالث) یمقامقائمقرض، نمایندگی و یا نیزرجوع 
لذا در مواردي که شرط رجوع یعنی اذن مدیون موجود ؛)25: 1394(رودیجانی، باشدیم

ي حقوقی دیگرِ نموده تا در هاقالبي نهادها و نگردد، طرفداران این نظریه اقدام به جستجو
بحث رجوع را مطرح سازد. به این معنی که رجوع ثالث را با ارجاع دادن به نهاد و هاآنقالب 
مال غیرفضولی اداره یاناروا ويفایاستنظیريحقوقی دیگر در قانون مدنیيهاقالب
.)1391(اصغري آقمشهدي و شهرام، دانندیمریپذهیتوج

بر اساس نظریه دوم، اطلاق شرط رجوع ثالث به اذن در حالتی است که بین طرفین 
و دائن) هیچ رابطه معنوي وجود نداشته باشد، لذا اگر شخصی طبق کنندهپرداخت(

؛ یا در مواردي که )1394:26، (رودیجانیي مکلف به پرداخت دین طلبکار باشد انامهتیوص
و یا پرداخت مالیات مربوط به پردازدیمنگهداري طفل را خانم بدون اذن شوهرش هزینه

کنندهپرداختنشده و 267مالک قبلی خانه توسط مالک جدید و غیره مواردي مشمول ماده 
. همچنان در مواردي که تعهد به باشدیمبه دلیل اینکه عرفا مأذون است حق رجوع را دارا 

. زیرا در این حالت ثالث دین مدیون باشدینماجراقابل267ثالث انتقال نموده باشد نیز قاعده 
آورده دسته بکه پردازدیمبلکه اقدامش براي خودش بوده و خود عوض مال پردازدینمرا 

به تواندیماست. به همین سبب است که شخص پس از انعقاد عقد قایم مقام دائن شده و 
.)596: 1390(بهرامی احمدي، مدیون رجوع نماید 

امري متفاوت از اذن بوده و حتی در کنندهپرداختر این گروه، قصد عدم تبرع به نظ
قصد تبرع داشته باشد دیگر حق رجوع نخواهد کنندهپرداختمواردي که اذن وجود دارد اگر 

قانون مدنی)؛ لذا 265تبرع در پرداخت ثالث خلاف ظاهر است (ماده آنجاکهازداشت. اما 
ي قرض یا نماینده بودن پرداخت ثالث است امارهشرط رجوع و دهکننانیباذن ماده مذکور 

در مواردي جهیدرنت. باشدیمکه ثالث بر مبناي همین قرض یا نمایندگی حق رجوع را نیز دارا 
قانون و به قایم مقامی و گاه به دلیل حکمبهگاه کنندهپرداختکه اذن موجود نباشد، ثالث 

به این .)1390(قاسمی و سالاریان، باشدیمحق رجوع را دارا ي ناروا یا اداره فضولیفایاست
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نه از بابت قایم شودیممستقل ایجاد طوربهمعنی که در این حالت حق رجوع براي ثالث 
مقامی یا نمایندگی دائن. 

به نظر این گروه هم در قانون مدنی و قوانین دیگر و هم در رویه قضایی مواردي وجود 
را تقیید نموده و قاعده مأذونقانون مدنی و عدم جواز رجوع غیر 267ماده دارد که اطلاقیت

قانون مدنی در مورد اداره مال غیر که 306. مانند ماده باشدینماجراقابلفوق در آن موارد 
. لذا در مواردي که شرایط اداره مال غیر فراهم شود، شودیماستثناء قاعده فوق محسوب 

قانون مکلف به پرداخت مصارف اداره حکمبهو مالک شدهمطرحمالک مدیر در حکم نماینده
حالت نزد مدیر هم قصد احسان وجود دارد و هم ضرورت مدیریت وي. نیادر. باشدیم

معتقدند که اداره مال غیر ظهور در تبرع دارد اما ا گر اوضاع و احوال بر عدم هایبعضهرچند 
ل مدیر را بدون اجرت گذاشته و مانع حق رجوع وي شدتبرع دلالت داشته باشد نباید اعما

مدیر را توانینم. حال اگر ضروري بودن اداره معلوم باشد، )164: 1369(جعفري لنگرودي، 
قانون حکمبههمچنان در مواردي که ثالث ).1388(رحمانی، از رجوع به مالک محروم کرد 

را به دلیل اینکه مأذون کنندهپرداختباید یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین دیگري باشد نیز ن
قانون 267در پرداخت نبوده است از حق رجوع محروم کرد. زیرا منع رجوع ثالث در ماده 

مدنی ناظر بر مواردي است که ثالث غیر مأذون دین دیگري را با میل و رغبت پرداخت نماید 
(صفایی، ود مجبور به پرداخت باشددفع ضرر از خخاطربهاجبار و ناچاري و حالتدرنه اینکه 

. لذا مالک جدید خانه براي استفاده از خانه اگر مجبور به پرداخت مالیات مالک )239: 1393
(اصغري آقمشهدي و قبلی باشد، در حقیقت دین دیگري را از روي ناچاري پرداخته است 

267ذن ماده با توجه به اینکه مبناي پذیرش فرض تبرع پرداخت بدون ا.)1391شهرام، 
پرداخت با میل و رضا و از طرف دیگري منع فضولی در کار دیگران طرفکیازقانونی مدنی 

است، در مواردي که ثالث مجبور به پرداخت شود (عدم پرداخت سبب از دست دادن منفعت 
).1388(رحمانی، باشدیمو یا ایجاد زیان شود) ثالث حق رجوع را دارا 

قانون قایم مقام حکمبهد زیادي وجود دارد که ثالث در پرداخت ، موارهانیاعلاوه بر 
و 270. مانند ماده باشدیمطلبکار شده و حق رجوع به مدیون را بدون توجه به اذن دارا 

ظهرقانون تجارت که براي ثالث صلاحیت کارسازي وجه اعتراض شده برات را از طرف 271
حالت ثالث نیادر.)1391آقمشهدي و شهرام، اصغري (و یا برات دهند داده است سانینو
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دائن شده و بدون توجه به اذن مدیون در پرداخت، حق رجوع به او مقاممیقاقانون حکمبه
بدون توجه به اذن گرمهیب. به همین شکل قایم مقامی )239: 1393(صفایی، باشدیمرا دارا 

، یا قایم مقامی طلبکارِ در )1388،دارویی(1316قانون بیمه مصوب 30در ماده گذارمهیب
قانون اجراي احکام مدنی 55پرداخت دین طلبکاران داراي وثیقه مدیون بر اساس ماده 

قانون مدنی اصلاحی 1205ماده ، و یا )1391(اصغري آقمشهدي و شهرام، 1356مصوب 
یب و یا رجوع شخص که به اذن دادگاه اقدام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه شخص غا

)، و مواردي دیگري 19: 1390(کاتوزیان، مستنکف نموده است بدون اذن مدیون در پرداخت 
بحث رجوع ثالث را بدون توجه به اذن مدیون مطرح نموده است.صراحتبهکه در قانون 
که بغرنج بودن آن همیشه ذهن هر استيموادازجملهقانون مدنی 267ماده ازآنجاکه

را به خود مشغول کرده است، در مباحث مختلف موضوع تصمیم قضایی قرار ایرانی دان حقوق
هاي آراي صادره از محاکم قضایی برداشت قوه قضاییه را از این ماده گرفت تا جایی که نمونه

قانون 267هایی از تفسیر قوه قضاییه و محاکم قضایی از ماده به نمونهنجایا. دینمایمبیان 
اساس این آرا، اطلاقیت ر، زیرا باستبر نظریه دوم بودهدییتأدر حقیقت پردازیم، که مدنی می

تا استو مبناي رجوع را نیز اذن مدیون دانسته است، اما کوشیده شدهشدهحفظ267ماده 
قانون مدنی را در مواردي مقید نماید. 267مانند نظریه دوم اطلاقیت ماده 

ادره از هیئت اصراري دیوان عالی کشور ص28/10/1325مورخه 1861شماره يرأ. 1
اجازه دادن پرداخت دین دیگري ناظر «:قانون مدنی. خلاصه متن رأي267در تفسیر ماده 

وجود نداشته باشد. دائندین و اداکنندهرابطه معنوي بین گونههیچکه استيمواردبه 
را تأدیه کند دائندین دین مکلف بوده که کنندهپرداختنامهتیوصموجببهبنابراین اگر 

. )106: 1382(قاسم زاده و دیگران، »قانون مدنی نخواهد بود267موضوع مشمول ماده 
اصراري دیوان عالی کشور درباره 22/8/1358مورخه 282، 312، 7شمارهيرأ. 2
رسمی است. نامهاجارهو نیم عشر دولتی ناشی از تنظیم سند انتقال یا ییهاي اجراهزینه
هایی مثلاً هزینهییهاي دیگر اجراو یا هزینهییاگر نیم عشر اجرا«... :صه متن رأي مذکورخلا

پرداخت شود لهمحکومتوسط ردیگیمرسمی تعلق نامهاجارهکه هنگام تنظیم سند انتقال یا 
حاکم و اذن حکمبهدرواقعبوده است چون پرداخت مذکور هیعلمحکومکه در اصل به عهده 

هیعلمحکومحق مراجعه به کنندهپرداخته و اذن در شیئی اذن در لوازم آن است، لذا وي بود
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هاي فوق با اذن حاکم و در مقام با پرداخت هزینهلهمحکومدر این حالت ». مدیون را دارد
از مدیون یا متعهد (فروشنده) اذن هرچند، دینمایماجراي حکم استحقاق دریافت آن را پیدا 

).106: (همانداشته باشد و قالب آن قائم مقامی استدر پرداخت ن
رجوع ثالثآن مبنايتبعبهبه شرط و چنانچه ذکر شد در حقوق ایران راجع جهیدرنت

، داندیمشرط رجوع ثالث را قصد عدم تبرع نظریه واحد وجود ندارد. طرفداران نظریه اول 
ي هاقالببیان درصدددانسته و اذنرجوع ثالث را شرططرفداران نظریه دوم کهیدرحال

ي حقوقی هاقالب. باشندیمحقوقی دیگر براي ایجاد صلاحیت رجوع ثالث غیر مأذون مدیون 
راجع به اصل مختصرشاید بتواند با تبصره .ناروايفایاستنمایندگی و اداره مال غیر یا مانند 

و ماده آن در پرداخت ثالثتسري قلمروامکان قانون مدنی ایران و عدم 265مربوطه به ماده 
سادهحلراه، اصل جدید را از مواد مربوط به پرداخت ثالث استنباط نموده و قانون مدنی267

نمود.ارایهبناي آن و معرجوشرط را راجع به يا
، اصل بر عدم تبرع است. در تفسیر در مورد پرداختقانون مدنی ایران265ماده بر اساس 

مستندِ آثار ایفاي دین از جانب غیر مدیون در ایجاد عنوانبهایرانی دانانحقوقاصل مزبور که 
نموده است، شنهادیپمشابه، يهاقالبحق رجوع دانسته و به استناد آن رجوع ثالث را در 

این قاعده از بدیهیات و فطریات است چنانکه گدا هم به «هاآن. به نظر اندآوردهجالب مثالِ
توقع مجانی دارد، نکهیباابدهد) او شماران که عوض ندارم خدا عوض : (مدیگویممخاطب 

»صورت معاوضه به آن بدهد و این جز اقتضاء فطرت چیزي دیگر نیستخواهدیمذلکمع
:داردیممقرر ایران نیزقانون مدنی265. در این رابطه ماده )138: 1369(جعفري لنگرودي، 

عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزي به دیگري هرکس مالی به دیگري بدهد ظاهر در«
برداشت که از این ماده ».استرداد کندتواندیمبدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد 

267این است که در پرداخت ثالث نیز ثالث قصد تبرع ندارد، در حالی که در ماده شودیم
و در آن رجوع ثالث قرارگرفتهرشیموردپذقانون مدنی یعنی دو ماده بعد نهاد پرداخت ثالث 

در این ماده عدم اذن را مقنن در حکم تبرع ظاهراً منوط به اذن شده است. کنندهپرداخت
قصد تبرع هم نداشته باشد. زیرا هیچ تعهدي از کنندهپرداختدانسته است حتی اگر ثالث 

.)1394:24، (رودیجانیسوي مدیون نسبت به او نشده است 
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267برجسته ایرانی نسبت به قسمت اخیر ماده دانانحقوقوق ذکر گردید، چنانچه در ف
که برخلاف روحیات اندامري اضافی و گزافه دانستهراآنقانون مدنی ایران انتقاد کرده و 

267بررسی ماده از دانان ایرانیبسیار از حقوق. باشدیمو حقوقی نظام حقوقی ایران یقانون
، باشدیماصل در پرداخت ثالث تبرعی بودن آن ؛کهرسندیمحقوقی به یک اصلقانون مدنی

قانون مدنی ایران که اصل در پرداخت را عدم 265ظاهر اصل ماده خلافرااما در اخیر آن
نموده، اقدام به جستجوي مبانی خودشان را رد یاستنباط، دانسته است و اصل داندیمتبرع 

.ندینمایماخت بدون اذن دیگر براي رجوع ثالث در حالت پرد
را در قلمرو 265در این دو ماده، تطبیق اصل ماده کردندقتبررسی و شاید بتوان با 

قرینه قصد عدم تبرع، عنوانبهقرار داده و با پذیرش کلمه اذن ماده فوق دیموردترد267ماده 
نظر ظاهراًبه مشکلات نظري و عملی موجود در رجوع ثالث به مدیون نقطه پایان گذاشت.

قانون 265ماده در مندرج بودن در پرداخت که یاصل عدم تبرعتواندینمبه چند دلیل 
اعمال کرد:این قانون در مورد پرداخت ثالث 267بر ماده را باشدیممدنی ایران 

از فضولی در امور دیگران يریجلوگن اقانون مدنی ایر267شأن وضع و تشریع ماده -1
منع با توجه به اینکه،مگر اینکه اقدام فضول را تبرعی بدانیم،اقع نخواهد شداست. این منع و

تکلیفی که با تخلف از آن، متخلف مورد مجازات قرار نهباشدیماحکام وضعی ازجملهفضولی 
تنها ضمانت اجراي این منع، تبرعی دانستن ، لذابگیرد و یا مکلف به اعاده حالت قبلی شود

اصل در پرداخت را عدم تبرع 265ماده کهیدرحالنه چیزي دیگر. باشدیمعمل فضول 
، لذا امکان اجراي این اصل در بحث پرداخت ثالث به دلیل اینکه با )1388، دارویی(داندیم

.باشدینم، فراهم ردیگیمشأن وضع آن در تقابل قرار 
کنندهپرداختو لذاهیچ رابطه حقوقی قبلی یعنی دینی وجود ندارد265در ماده -2

دین وجود دارد که 267در کهیدرحالرا استرداد کند، شدهپرداختموضوع تواندیم
استرداد نماید. راآنتواندینمکنندهپرداختو .کندیمایفاي آن اقدام قصدبهکنندهپرداخت

طرحمو لذا امکان استرداد موضوع پرداخت شدهواقعزیرا با پرداخت ثالث اثر سقوط تعهد 
شود.نمی

کنندهپرداختبه اساس پرداخت اشتباهی بوده و چون 265شأن وضع ماده ظاهراً-3
اساس بر267ماده کهیدرحالکند، استردادراپرداخته است آنچهتواندیملذامدیون نیست،
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اندداشتهدانان بیان که بسیار از حقوقطورهمانلذا استشدهوضعپرداخت ارادي و قصدي 
است.شده ورده آقرینه قصد عدم تبرع عنوانبهلمه اذن ک

کهیدرحالدهدیمتشکیل دو نفر را 265ماده درشدهمطرحرابطه حقوقی طرفین -4
سه نفر است.267در ماده 

تواندیممقروض آن چیز باشد کهآنبدون «... :دیگویمکه 265از قسمت اخیر ماده -5
فقط عین همان چیز را که کنندهپرداختکه، بر طبق این اصل شودیممعلوم » استرداد کند

مثل یا مطرح شود تااتلافپس بگیرد نه عوضش را، مگر اینکه بحثتواندیمپرداخته است 
حتی در حالت مأذون بودن ثالث، عین آنچه 267به اساس ماده کهیدرحالمتش را بگیرد. یق

.ردیگیمتش را قیمکه مثل یابل،بگیردتواندینمرا که ثالث پرداخته، 
پرداخته که عین همان چیزي را کنندهپرداختکه شودیماز کلمه استرداد معلوم -6

. زیرا در دینمایماست از خود همان شخص که به وي پرداخت صورت گرفته است، استرداد 
رنده مشغول به مسترد کردن عین همان چیزي است که دریافت کرده یاین حالت ذمه گ

مت چیزي را که ثالث یباید مثل یا قکنندهافتیدرشخص غیر از 267در کهیدرحالست، ا
.شودینم267ماده شامل265پرداخته است بپردازد. پس قلمرو ماده 

قرار 267را در پرداخت ثالث حاکم بدانیم، برخلاف ماده 265ماده مندرج اگر اصل -7
ثالث را داراي اثر حقوقی سقوط تعهد ندانیم، مگر با . زیرا در این حالت باید پرداخت ردیگیم

تا ثالث بدون اذن هرگاه در مقابل شودیمرضایت مدیون. به دلیل اینکه اصل عدم تبرع باعث 
مراجعه به دائن در جهت دریافت آنچه به او پرداخته صلاحیتباید پرداخت چیز دریافت نکند 

داخت ثالث بدون اذن و رضایت مدیون را نیز پر267ماده کهیدرحال، است را داشته باشد
داراي اثر حقوقی سقوط دانسته است. این پذیرش اثر سقوط پرداخت ثالث غیر مأذون، 

، مگر قصد عدم تبرع اثبات شود.باشدیمپذیرش اصل تبرع در پرداخت ثالث دهندهنشان
د شخص مبتنی بر عدم مقروض بودن خود شخص و در مورد خو265ماده ظاهراً-8
.پردازدیمخود شخص مقروض نیست بلکه دین دیگري را 267در کهیدرحالاست 
حق استرداد ندارد. اگر این دین کنندهپرداختباشد، موجود اگر دین 265طبق ماده -9

،ثالث267، زیرا در ماده کندیمفرق 267را از خودش بدانیم، قلمرو تطبیق این ماده با ماده 
برخلافرا بدانیم، این خودش را. اگر از خودش ندانیم و هر دینِدینپردازدیمدین دیگري را 
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را بیان کنندهپرداختمقروض بودن صراحتاً است. زیرا در این ماده 265صراحت متن ماده 
تواندیمبدون اینکه مقروض آن چیز باشد «... داشته است. چنانچه این ماده صراحت دارد: 

پرداخت اثر267است که در ماده 265از 267ماده دلیل تفاوت قلمرو لذا به ». استرداد کند
داده نشدهکنندهپرداختحق رجوع به اما است و شدهرفتهیپذمبنی بر سقوط تعهد ثالث

قصد عدم تبرع، مصادیقپرداخت را اثبات کند که یکی از دراست مگر اینکه قصد عدم تبرع 
موجودیت اذن مدیون است.

اصل ،تا براي رجوع ثالثشودیمبه پرداخت ثالث باعث 265ري اصل ماده عدم تس-10
م تا رجوع ثالث را با مبانی جدید ییدیگر از ملاك مواد مربوط به پرداخت ثالث استنباط نما

قانونی دیگر براي رجوع ثالث فارغ شویم.يهاقالبو از جستجوي نهاد و بپذیریم
هم اعمال 267ماده بررا 265اصل عدم تبرع ماده وانتینمکه رسدیمه نظر ه، بنتیجدر

و سایر مواد مربوط به رجوع ثالث 720، 325، 318، 267اساس مواد برنمود، بلکه باید 
که بیان شد به نظر بعضی از طورهمان. نماییمدین، ملاك و اصل جدید را بنا کنندهپرداخت
توانیمخت ثالث که در فوق ذکر گردید، از ملاك مجموع مواد مربوط به پردادانان حقوق

، مگر اینکه قصد باشدیماصل در پرداخت ثالث تبرعی بودن آن «؛یک اصل را بنا نمود که
، یمقامقائماذن، ازجملهاین احراز توسط قراین مختلف ». عدم تبرعی بودن آن محرز گردد

. چنانچه)1391شهرام، (اصغري آقمشهدي و گیرد اضطرار ثالث در پرداخت و ... صورت می
قرینه عنوانبهقانون مدنی ایران هم با ذکر کلمه اذن 267ماده بیان شد به نظر این گروه

یکی از مصادیق قصد عدم ،)1390(قاسمی و سالاریان، کنندهپرداختقصد عدم تبرع ثالث 
دیق دیگري اما این تنها مصداق نیست، بلکه مصا.)1388، دارویی(تبرع را بیان نموده است

نیز در قانون مدنی ایران وجود دارد که در آن با اثبات قصد عدم تبرع در پرداخت، ثالث 
مانند مواد مربوط به غصب و یا رجوع ضامن که به اساس .به مدیون رجوع نمایدتواندیم

ق و دلایل فوحلراهبنابراین، پذیرش نظریه اول با .باشدیمحکم قانون استثناي بر اصل تبرع 
جامعه دافرابین هم باعث حفظ تعاون و همکاري تواندیمباط یک اصل کلی از آن، نو است
و اختلافات ناشی از آن، ثالثکاربردي احسان شده و هم براي رجوع قاعدهبهو احترام ایران 
مناسبی باشد. زیرا پذیرش اصل مهم و کاربردي تبرعی بودن پرداخت ثالث مشکلات حلراه

.دینمایمو عملی حل يتئورازلحاظرجوع ثالث را مربوطه به 
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با اثبات قصد عدم کنندهپرداختایران نیز، ثالث حقوقدربا توجه به موضوعات فوق، 
. این باشدیمبه مدیون رجوع نماید و مدیون مکلف به پرداخت تواندیمتبرع در پرداخت، 
ایران نیز مانند حقوق افغانستان قحقودررجوع ثالث کهگفتتوانیمرجوع ایقاع بوده لذا

و با اذن یمقامقائمغیر صورتبه: 2. یمقامقائمصورتبه: 1: پذیردبه سه شکل صورت می
بودن ثالث. هریک از رجوع ثالث، چنانچه مأذونمقامی و غیر قایمریغصورتبه: 3مدیون. 
.باشدیم، داراي اثر حقوقی متفاوتی دیگردذکردر فوق 

ط رجوع ثالث در نظام حقوقی افغانستانشر.2-2
قانون مدنی افغانستان از حیث تصریح شرط رجوع ثالث نسبت به قانون مدنی ایران در 

شرط رجوع ثالث صراحتبهخود 806مقام بهتري قرار دارد. قانون مدنی افغانستان در ماده 
و مواد 898، 806د نه اذن مدیون. بر اساس مواداندیمکنندهپرداخترا قصد عدم تبرع 

تواند اقدام میبعدي قانون مدنی افغانستان، غیر مدیون چه با اذن مدیون و چه بدون اذن وي
به ایفاي دین او کند. اما، هرگاه ثالث بدون اذن مدیون اقدام به ایفاي دین وي نماید، این 

ع نماید مگر به مدیون رجوتواندینمکنندهپرداختاقدام وي اقدام تبرعی محسوب شده و 
در اثبات قصد عدم تبرع خود به قرائن تواندیماینکه قصد عدم تبرع خود را ثابت نماید. ثالث 

که در طورهمانی و غیره توسل نماید. مقامقائموجود منفعت در پرداخت، ازجملهمختلف 
ود. متوسل شتواندیمقرینه قصد عدم تبرع عنوانبهحالت اذن مدیون در پرداخت، به اذن 

هرگاه شخصی دین شخص دیگري را بدون تفویض تأدیه نماید، دین «این ماده صراحت دارد 
شود. در این صورت تأدیه کننده شده و به قبولی مدیون اعتبار داده نمیاز ذمه مدیون ساقط

شده حق رجوع را به مدیون ندارد، مگر اینکه از قراین طوري معلوم گردد که متبرع شناخته
. »دین مصلحت تأدیه کننده بوده و یا وي اصلاً نیت تبرع را نداشته استدر تأدیه 

که در کندیمقانون مدنی مطلبی را بیان 899و 898علاوه بر این ماده، فقره دوم مواد 
منع مدیون در پرداخت نیز اصولاً، بلکه شودینماذن مدیون شرط رجوع محسوب تنهانهآن 

ی که مدیون دستور عدم پرداخت را داده باشد حالتدرحتی تواندیماثر نداشته و ثالث 
(چنانچه بیان خواهد در صورتی که شرایط منع پرداخت موجود نگردد) اقدام به ایفاي دین 

در حالتی صرفاً. منع پرداخت ثالث شودینموي نماید، در این حالت نیز حق رجوع وي ساقط 
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ثر پرداخت ثالث، مدیون متضرر شود و شود که در امیداراي اثر سقوط حق رجوع ثالث
قانون مدنی 898فقره دوم ماده چنانچهمدیون دستور منع را براي دائن ابلاغ کرده باشد. 

همچنان با رعایت فقره فوق، اداي دین از طرف -2«چنین صراحت دارد: نهیزمدرافغانستان 
دون امر مدیون صحیح شخص غیر که اداي دین به مصلحت او نباشد، به امر مدیون و یا ب

اداي دین را از شخص غیر در صورت اعتراض مدیون و ابلاغ این تواندیمچنانچه دائن است. 
چنین صراحت دارد: نهیزمدرنیز 899همچنان فقره دوم ماده ». اعتراض به دائن، رد نماید

جوع شخصیتواند از رکه ایفاء دین بدون اراده او صورت گرفته، می، مدیونیباوجودآن-2«
که ثابت نماید که از اعتراض او که دین را کلاً و یا قسما پرداخته است، امتناع بورزد، بشرطی

».فایده مرتب است
(نهاد حقوقی مبناي رجوع ثالث حکم قانونشدبیان خواهد کهطورهمانجهیدرنت

هم در نظام هم در نظام حقوقی ایران و) اما 1390، است (قاسمی و سالاریانپرداخت ثالث)
کننده در زمان پرداخت است شرط این رجوع قصد عدم تبرع پرداختحقوقی افغانستان

)1394:24، باشد (رودیجانیعدم تبرعی بودن پرداخت می. لذا اذن قرینه بر)1395(مولائی، 
و پرداخت بدون اذن حمل بر پرداخت تبرعی شده و درنتیجه حق مراجعه براي ثالث وجود 

تواند با قراین مختلف ر اینکه قصد عدم تبرع ثابت شود. اثبات قصد عدم تبرع میندارد، مگ
.ازجمله، پرداخت در حالت وجود منفعت، اذن مدیون و غیره صورت گیرد

اشکال رجوع ثالث ، مبنا وماهیت.3
) و از 1395:14عمل حقوقی (خسروي و همکاران، و اینکه رجوع رجوع در مورد ماهیت

بااراده انشایی شخص داراي صرفاً کهباشدیم) 402: 1375(امامی، باشدمینوع ایقاع 
، بین نظام حقوقی افغانستان و ایران وحدت نظر )15:همانتواند (میشدهواقعصلاحیت 

آن مبناي آن، چنان صراحتی تبعبهگذشت در موضوع شرط رجوع و کهچنانوجود دارد. اما 
ان دانحقوقطرح است در قانون مدنی ایران و تبع آن نظریات که در قانون مدنی افغانستان م

» منوط بودن رجوع به اذن«، با توجه به قید شدهانیبکه طورهمانایرانی مطرح نیست. 
قانون مدنی ایران و اینکه اذن مذکور حمل بر شرط رجوع شود یا 267در ماده شدهمطرح

مذکور » اذن«حمل قید تبعبهوجود دارد. ظرناختلافاندانحقوققرینه قصد عدم تبرع، بین 
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که طورهمان. دینمایمبه شرط رجوع و یا قرینه قصد عدم تبرع، مبناي رجوع نیز تفاوت 
، هرگاه قید مذکور را شرط رجوع بدانیم، )1390(قاسمی و سالاریان، نظریه دوم مطرح نمود

نگردد، باید مبانی و موجود» اذن«در آن صورت براي رجوع در حالتی که شرط رجوع 
بتواند با مراجعه به مدیون از کنندهپرداختي دیگري را جستجو کرد تا بر اساس آن هاقالب

تا با قرار دادن پرداخت ثالث غیر مأذون این نظریه کوشیدندطرفدارانخود دفع ضرر کند. لذا 
(اصغري مال غیر مانند، اداره )1393:278، نوینحقوقی مشابه دیگر (ي هانهادقالبدر

براي ثالث غیر مأذون )1393:278نوین، و یا استیفاي ناروا () 1391آقمشهدي و شهرام، 
در این حالت ).1391اصغري آقمشهدي و شهرام، (صلاحیت رجوع به مدیون را اعطا نماید 

قانون مدنی 267باید دانست نه ماده مقامی مبناي رجوع آن را قرض، نمایندگی و یا قائم
و نهاد حقوقی پرداخت ثالث.)1394:25، ودیجانی(ر

در فوق، نظریه اولی شدهارایهبا توجه به دلایل و استدلالات ازآنجاکهدر این تحقیق 
نظام حقوقی و قانون مدنی ایران و سازگار با مبانی نهاد هیروحبانظریه ارجح، مطابق عنوانبه

قانون مدنی 267به کار رفته در ماده » اذن«است، لذا قیدشدهرفتهیپذحقوقی پرداخت ثالث 
آن، مبناي رجوع ثالث در تبعبهایران نه شرط رجوع بلکه قرینه بر قصد عدم تبرع بوده و 

. باشدیمقانون مدنی ایران و نهاد حقوقی پرداخت ثالث 267حالت اثبات قصد عدم تبرع ماده 
غانستان نیز با توجه به توضیحات فوق لذا با توجه به این مطلب و اینکه در نظام حقوقی اف

باشد، لذا شخص ثالث یا به طریق قایم مقامی میمبناي رجوع ثالث نهاد حقوقی پرداخت ثالث 
. رجوع شخصی نیز یا )1395مولائی، تواند به مدیون رجوع نماید و یا به طریق شخصی (می

تواند به یکی از دیون میمبتنی بر اذن مدیون است یا بدون اذن. درنتیجه رجوع ثالث به م
صورت گیرد:ذیل سه طریق 

مقامیرجوع به طریق قائم.3-1
شود کننده منتقل میدر این حالت دین با تمام توابع و تضمیناتش به ثالث پرداخت

مثل خود دائن و با تمام حقوق وي صلاحیت رجوع به مدیون ) و ثالث به1396:98(موسوي، 
مقامی قانونی . فرقی بین قائم)10:پیشینباشد (ه است دارا میرا جهت دریافت آنچه پرداخت

).98:همانیا قراردادي و از طرف دائن و یا مدیون ندارد (
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قانون مدنی افغانستان است. 906مبناي این نوع از رجوع، ماده در نظام حقوقی افغانستان 
شود، حقوق مقام دائن میقایم،قانون و یا موافقتحکمبهشخصی که «این ماده صراحت دارد: 

، به او تعلق گرددیمکه به آن مرتب مدافعاتیدائن با تمام خصوصیات، توابع، تأمینات و
». شودبه دائن پرداخته، قایم مقام او شناخته میکهیمالاندازهبه. این شخص تنها ردیگیم

در نظام حقوقی ه است.مقامی را تجویز نموددر این ماده صراحتاً رجوع ثالث در مواردي قائم
یاد نکرده یمقامقائمنهاد حقوقی قانون مدنی ایران در بحث ایفاي تعهدات، از هرچندایران 
بوده و رشیپذقابلقانون مدنی ایران 10ي بر طبق ماده قراردادی مقامقائمهمآنبا ،است

خت نفقه اقارب و... در سایر مواد قانون مدنی مانندي غصب، پردای قانونی مقامقائمنسبت به 
حقوق مقامقائمرا کنندهپرداختصراحتاً،مواردي وجود دارد که،و همچنین قوانین خاص

سازمان تأمین یمقامقائمیا گذارمهیبدر حقوق گرمهیبیمقامقائمطلبکار دانسته است. مانند 
گفت؛ توانیمجهیدرنت). 109،110: 1392(دارویی، و غیرهشدهمهیباجتماعی در حقوق 

و مواد 318، 10مبناي رجوع ثالث در حالتِ قایم مقامی در نظام حقوقی ایران نیز مواد 
: 1392(همان، باشدیمدیگري قانون مدنی و احکام قوانین خاص مانندي قانون بیمه و غیره 

110.(

مقامی اما با اذن مدیون در پرداخترجوع در حالت غیر قائم.3-2
ی که دین مدیون را به دستور و یا اذن وي پرداخته است، صلاحیت در این حالت ثالث
باشد؛ اما این رجوع عادي بوده تمام تضمینات و توابع دین از بین رفته رجوع به وي را دارا می

.)1395مولائی، تواند رجوع نماید (صورت شخصی و بدون تضمینات میو ثالث به
. این فقره باشدیمافغانستان قانون مدنی898فقره دوم ماده پرداخت مبناي این نوع از 

دهنده کلمه به امر نشان». مدیون و یا بدون امر او صحیح است. ... به امر«... صراحت دارد: 
)، صلاحیت رجوع به مدیون را هماناذن مدیون در پرداخت بوده که ثالث با اثبات این اذن (

قانون مدنی نیز مبین این نوع از 806ده باشد. همچنان مفهوم مخالف قسمت اول مادارا می
هرگاه شخصی دین شخص دیگري را بدون «باشد. چنانچه این ماده صراحت دارد: رجوع می

شود. در شده و به قبولی مدیون اعتبار داده نمیتفویض تأدیه نماید، دین از ذمه مدیون ساقط
بر ...». ن ندارد، مگر اینکه شده حق رجوع را به مدیواین صورت تأدیه کننده متبرع شناخته
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را بپردازد، متبرع ن مدیوناگر ثالث با اذن و تفویض مدیون دیمفهوم مخالف این مادهاساس 
مبناي رجوع این نوع از پرداخت باشد.نشده و صلاحیت رجوع به مدیون را دارا میشناخته

. در باشدیمغانستان قانون مدنی اف899و 898، 806نیز نهاد حقوقی پرداخت ثالث و مواد 
ماده نیادر. باشدیمقانون مدنی ایران 267نظام حقوقی ایران مبناي این نوعِ از رجوع ماده 

پرداخت ثالث مأذون را داراي اثر رجوع دانسته است. چنانچه این ماده صراحت دارد: صراحتاً
باشد نداشته ایفاي دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه«

.»...دارد و رااوه اذن باشد حق مراجعه بباولیکن کسیکه دین دیگري را ادا میکند اگر

کننده دین در حالت غیر مأذون بودنرجوع ثالث پرداخت.3-3
چنانچه بیان شد، پرداخت ثالث، خواه با اذن و خواه بدون اذن هم در نظام حقوقی 

است. در نظام حقوقی ایران مبناي جواز چنین قرارگرفتهرشیموردپذافغانستان و هم ایران 
. زیرا این ماده صراحت دارد: باشدیمقانون مدنی 267پرداخت (پرداخت بدون اذن) ماده 

باشد ایفاي دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته «
در .»...دارد و به او راباشد حق مراجعه اذنبااگرکندیمکه دین دیگري را ادا ولیکن کسی

مورد مبناي رجوعِ این نوع از پرداخت؛ با توجه به توضیحات فوق و اینکه در نظام حقوقی 
نظام حقوقی این کشور و مبانی هیروحباشرط رجوع عنوانبهایران پذیرش قصد عدم تبرع 

صطلاح اذن به کار رفته در ماده نهاد حقوقی پرداخت ثالث همخوانی داشته و با قبول اینکه ا
مبناي رجوع ثالث در نه بیان شرط رجوع،باشدیمفوق در مقام بیان قرینه قصد عدم تبرع 

. زیرا چنانچه بیان شد این ماده در مقام باشدیمقانون مدنی ایران 267این حالت نیز ماده 
خود را با قرائن مختلف بیان حق رجوع ثالث در حالتی است که ثالث به تواند قصد عدم تبرع

ی و غیره اثبات کند.مقامقائموجود اذن، ازجمله
تواند بدون اذن مدیون دینش قانون مدنی افغانستان، غیر مدیون می898به اساس ماده 

تواند به مدیون کننده میقانون مدنی افغانستان، پرداخت899را بپردازد و به اساس ماده 
رجوع نماید.

قانون مدنی افغانستان است. 898ین پرداخت، فقره اول و دوم ماده مبناي جواز چن
که : دین از طرف مدیون یا نایب او یا شخصی1«صراحت دارد: 898ماده 1چنانچه فقره 
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که تأدیه شخصی« دارد قسمت اخیر این فقره که بیان می...». تأدیه دین به مصلحت او باشد 
جواز پرداخت ثالث بدون اذن است. فقره دوم این ماده دهنده نشان» دین به مصلحت او باشد

: همچنان با رعایت فقره فوق، اداي دین از طرف شخص غیر که اداي 2«چنین صراحت دارد: 
کلمه بدون ...». دین به مصلحت او نباشد، به امر مدیون و یا بدون امر مدیون صحیح است. 

است. دهنده جواز پرداخت بدون اذن امر مدیون نیز نشان
صلاحیت رجوع به مدیون 806و ماده 899در این نوع پرداخت نیز ثالث به اساس ماده 

که به : شخص غیر در صورتی1«چنین صراحت دارد: 899باشد. چنانچه ماده را دارا می
: با 2قدر آنچه تأدیه کرده است، به مدیون مراجعه کند. ه تواند بتأدیه دین اقدام نماید، می

که تواند از رجوع شخصیکه ایفاء دین بدون اراده او صورت گرفته، میدیونیوجود آن، م
که ثابت نماید که از اعتراض او فایده، بشرطیکنددین را کلاً و یا قسما پرداخته است، امتناع 

کننده یاد نموده و در فقره در این ماده در فقره اول از رجوع مطلق ثالث پرداخت». بردمی
اندانحقوقبعضی از که طورهمان.آمده استعملالث غیر مأذون تذکر بهدوم از رجوع ث

قسمت ،)1391(اصغري آقمشهدي و شهرام، پرداخت بدون اذن ظهور در تبرع دارد معتقدند
دهنده مبناي رجوع ثالث غیر مأذون است که نیز نشانقانون مدنی افغانستان 806اخیر ماده 

شده است. چنانچه این ی شمردن پرداخت بدون اذن مطرحعنوان استثناي بر اصل تبرعبه
مصلحت ،مگر اینکه از قراین طوري معلوم گردد که در تأدیه دین«... ماده صراحت دارد: 

».تأدیه کننده بوده و یا وي اصلاً نیت تبرع را نداشته است
ا در رجوع توان در اثبات قصد عدم تبرع دانست، زیرترین اثر اشکال رجوع فوق را میمهم

مقام بودن خود را ثابت نماید، بدون توجه به نوع مقامی، ثالث کافی است قائمبه طریق قائم
و مواد بعدي قانون مدنی). در این حالت مدیون به تأدیه آنچه ثالث 903مقامی (ماده قائم

تغییر مقامی را اثبات کند، نوع رجوع وي شود. اگر ثالث نتواند قائمپرداخته است مکلف می
). در نوع دوم از 100:پیشینگردد (کرده و قطعاً از توابع و تضمینات دین دائن مستفید نمی
(مولائی، تواند به وي مراجعه نماید رجوع، ثالث با اثبات اذن مدیون در پرداخت دین، می

مقامی قرینه بر عدم . هرچند ذکر شد که اذن مبناي رجوع نیست، بلکه اذن و قائم)1395
تواند رجوع ها میهاي رجوع، ثالث با اثبات هریک از قرینهاست. در موجودیت قرینهتبرع

باشد. نماید؛ اما در رجوع پرداخت با اذن، توابع و تضمینات دین از بین رفته و دین عادي می
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در رجوع عادي نیز ثالث باید قصد عدم تبرع خودش در زمان پرداخت را اثبات نماید تا بتواند 
.)همانن رجوع نماید (به مدیو

قانون مدنی افغانستان در مورد رجوع ثالث به 806و 899هرچند ظاهر الحال بین مواد 
تنها تعارض وجود ندارد، که نهشود یفهمیده ممدیون تعارض وجود دارد، اما با بررسی دقیق 

بینی کرده است.روزترین شیوه را براي رجوع ثالث پیشه بلکه ب
که ایفاء باوجود آن مدیونی«قانون مدنی افغانستان صراحت دارد: 899فقره دوم ماده 

دهنده این است عبارت ایفاي بدون اراده، نشان...». تواند دین بدون اراده او صورت گرفته، می
تواند دین وي را بپردازد و براي دریافت آنچه پرداخته به مدیون که ثالث بدون اذن مدیون می

پرداخت ثالث بدون تفویض پرداخت را قابل رجوع ، خود806ر ماده مراجعه نماید، اما د
هرگاه شخصی دین شخص دیگري را بدون تفویض «ندانسته است. این ماده صراحت دارد: 
شود، در این شده به قبولی مدیون اعتبار داده نمیتأدیه نماید، دین از ذمه مدیون ساقط

این دو ...». به مدیون ندارد، مگر اینکه شده حق رجوعصورت تأدیه کننده متبرع شناخته
دهد؛ زیرا دریکی بدون تفویض، پرداخت را ماده در نگاه گذرا و ابتدایی تعارض را نشان می

قابل رجوع ندانسته و در حکم تبرع شمرده و دریکی هم بدون اذن را قابل رجوع دانسته است؛ 
قابل يهاپرداختي مطالبی در مورد تعارض نبوده بلکه حاواما با نگاه دقیق، این مواد در
باشد.رجوع و غیرقابل رجوع می

م، بلکه صلاحیت ییاین قانون را نباید به صلاحیت رجوع تعبیر نما806کلمه اذن ماده 
عنوان قرینه شده است؛ اما این عدم اذن بهبه ثالث داده899رجوع به اساس فقره اول ماده 

بربدین معنی که .)24: 1394،است (رودیجانیدهشگرفتهنظرتبرعی بودن پرداخت در
تواند دین مدیون را پرداخت نماید، اگر بدون اساس این ماده قانون مدنی افغانستان، ثالث می

تواند تفویض پرداخت اقدام به پرداخت نماید، چنین اقدامی تبرعی محسوب شده و ثالث نمی
ست لذا به هر طریقی که خلاف این قرینه به مدیون رجوع نماید؛ اما این عدم اذن قرینه ا

).1395مولائی، (دارد ) ثابت شود، ثالث حق رجوع به مدیون را بودن(تبرعی
ی که ثالث حق رجوع به مدیون یقانون مدنی افغانستان، تنها جا806پس بر اساس ماده 

نون مدنی نموده باشد. قاقصد تبرع اقدام به پرداختحالت است که ثالث بهاین را ندارد، 
افغانستان عدم اذن در پرداخت را قرینه بر یکی از مصادیق تبرعی بودن پرداخت ثالث محسوب 
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. کندکننده خلاف آن را ثابت واحوال خلاف آن باشد و یا پرداختنموده، مگر اینکه اوضاع
هرگاه شخص دین شخصی دیگري را بدون تفویض تأدیه «چنانچه این ماده صراحت دارد: 

شود، در این صورت اعتبار داده نمیشده به قبولی مدیون ین از ذمه مدیون ساقطنماید، د
شده حق رجوع به مدیون ندارد، مگر اینکه از قرائن طوري معلوم تأدیه کننده متبرع شناخته

».گردد که در تأدیه دین مصلحت تأدیه کننده بوده یا وي اصلاً نیت تبرع را نداشته است
ین ماده معیار رجوع به ثالث قصد عدم تبرع است. لذا آوردن این بنابراین، به اساس ا

باشد؛ زیرا قصد عدم تبرع امر اضافی می» درتادیه دین مصلحت تأدیه کننده بوده«مطلب که: 
علاوه، هرگاه شخص ثالث در تأدیه دین مصلحت ه بگرددیمعام بوده و شامل این مطلب نیز 

ین را بپردازد، قطعاً صلاحیت رجوع به مدیون را ندارد. مگر قصد تبرع دنیز داشته باشد، اما به
عنوان مطلب تمثیلی در اثبات قرینه قصد عدم تبرع بدانیم.اینکه مطلب فوق را به
قانون مدنی افغانستان براي منع رجوع ثالث، بحث اذن را 899ماده 2از طرفی هم فقره 

دانسته است؛ اما در این ماده ملاك منع مطرح نکرده و پرداخت بدون اذن را نیز قابل رجوع 
با وجود آن «رجوع را فوت منفعت مدیون دانسته است. چنانچه این فقره صراحت دارد: 

یا کلاًکه دین را تواند از رجوع شخصیمدیونیکه ایفاء دین بدون اراده او صورت گرفته، می
رتب تعتراض او فایده اي مپرداخته است، امتناع ورزد، بشرطیکه ثابت نماید که از ااًقسم
به اساس این ماده، هرگاه ثالث اقدام به پرداخت دین مدیون نماید و مدیون این ». است

پرداخت را منع نماید و ابلاغیه مبنی بر عدم دریافت دین از سوي ثالث به دائن بدهد، اگر 
یافت نماید، مدیون ثالث بازهم دین را بپردازد و دائن بدون توجه به ابلاغیه مدیون، دین را در

که از این پرداخت متضرر شده و یا از منفعتی بازمانده و ابلاغیه عدم تواند با اثبات اینمی
پرداخت دین هم به دائن داده است، از رجوع ثالث به خودش جلوگیري نماید.

اصل را استنباط نمود که: اصل اینتوان قانون مدنی افغانستان می806درنتیجه از ماده 
تواند با پرداخت دین مدیون به مدیون باشد؛ یعنی ثالث نمیقصد تبرع میداخت ثالث بهپر

. اثبات قصد عدم تبرع )6:همان(رجوع نماید، مگر اینکه قصد عدم تبرع خود را ثابت نماید
مقامی (قانونی یا تواند به اشکال و طرق مختلف صورت گیرد؛ مانند، اثبات پرداخت با قائممی

اما ؛)1393:277، نویني)، اثبات اذن مدیون در پرداخت دین، وجود منفعت و غیره (قرارداد
هم پذیرش نیست و آندر یک حالت قابل899این استثناي قصد عدم تبرع نیز توسط ماده 
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شده و یا منفعتی را از دست بدهد. در این حالت که مدیون از پرداخت ثالث متضرردرصورتی
: 1از رجوع ثالث به خودش جلوگیري نماید که دو شرط موجود باشد. تواندمدیون زمانی می

: در 2قبل از پرداخت، دائن را از دریافت دین از شخص ثالث ذریعه ابلاغیه منع نموده باشد. 
شده و یا منفعتی از وي سلب اوکه از پرداخت ثالث ضرري متوجه کندوقت رجوع ثالث ثابت 

افغانستان).قانون مدنی899شده است. (ماده 
حکم را دارد که مأخذ قانون مدنی همینزمینه عیناین قانون مدنی عراق نیز در

اگر کسی بدون امر مدیون، «دارد: مقرر میاین قانون 245افغانستان قرارگرفته است. ماده 
آید مگر حساب میکننده متبرع بهشود ولی پرداختدین او را بپردازد، دین مدیون ساقط می

». کننده بوده یا نیت تبرع نداشته استه از قرائن معلوم شود که مصلحتی براي پرداختاینک
آید که اطلاق عدم رجوع به از حکم ماده فوق چنین برمی،به نظر یکی از نویسندگان ایرانی

مدیون در صورت پرداخت دین او بدون اذن یا تقاضاي وي، به حال خود باقی نیست، بلکه 
توانست وجود شرایطی نظیر ضروري بودن پرداخت دین و مصلحت مدیون کنندهاگر پرداخت

کننده حق ي مال غیراست و پرداختو قصد عدم تبرع را اثبات کند، مورد از مصادیق اداره
ظاهراً برداشت نویسنده از ماده فوق قانون )1382عامري، رجوع به مدیون را خواهد داشت (

گذار باشد، زیرا قانونداره مال غیر، یک امر دقیق نمیمدنی عراق و مربوط دانستن آن به ا
صراحت موارد رجوع ثالث عراقی نهاد پرداخت ثالث و رجوع آن را به رسمیت شناخته و به

غیر مأذون را نیز تذکر داده است. لذا نباید آن را تحت عنوان اداره مال غیر آورده و حکم آن 
خود با توجه به قالب نظام حقوقی و قانونی ایران یم. امري که نویسنده در ذهنیرا جاري نما

، خواسته تا در مورد عراق نیز آن را اجرا نماید. )همانداشته (

:گیرينتیجه
هم در نظام پرداخت ثالث نهاد به این نتیجه رسید کهتوانیمبا توجه به مطالب فوق،

و بر آن اثر سقوط تهقرارگرفرشیموردپذدر نظام حقوقی افغانستان حقوقی ایران و هم 
و فقره دوم مواد 806است. طبق صراحت ماده شدهینیبشیپتعهدات و رجوع به مدیون 

کننده شرط چنین رجوع، قصد عدم تبرع نزد پرداختقانون مدنی افغانستان899و 898
ثالث در زمان پرداخت است. لذا اذن مدیون، وجود منفعت در پرداخت براي ثالث و غیره 
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کننده باشد. درنتیجه ثالث اثبات قصد عدم تبرع پرداختيانهیقرعنوان ند بهتوامی
وجود منفعت در ،چون؛ وجود اذن مدیون در پرداختيانهیقرکننده با اثبات پرداخت
شرط رجوع که عبارت از و غیره اثبات قایم مقامی قانونی یا قراردادي در پرداخت،پرداخت

تواند به مدیون جهت دریافت آنچه پرداخته میل کرده و میباشد را تکقصد عدم تبرع می
قانون مدنی، 267در ماده » اذن«در نظام حقوقی ایران با توجه به قید است مراجعه نماید.

ان دانحقوقیا قصد عدم تبرع، بین باشدیمدر مورد اینکه شرط رجوع ثالث اذن مدیون 
ان شرط رجوع ثالث اذن مدیون بوده دانحقوقوجود دارد. بر اساس نظر بعضی از نظراختلاف

ي حقوقی دیگري هاقالبو در حالاتی که اذن مدیون در پرداخت وجود ندارد باید براي رجوع 
جستجو کرد. در مقابل طبق نظر ارجح و مال غیر فضولی یا اداره ناروا ويفایاستمانندي

و اذن به کار باشدیمم تبرع مبتنی بر روحیه نظام حقوقی ایران، شرط رجوع ثالث قصد عد
قانون مدنی ایران قرینه قصد عدم تبرع است نه شرط رجوع.267رفته در ماده 

با توجه به اینکه در بسیار از حالات پرداخت ثالث بدون در مورد مبناي رجوع ثالث نیز 
اذن وثالث نیزمبناي رجوعگیرد،اذن مدیون و یا در حالات غیر قایم مقامی صورت می

و مواد بعدي قانون مدنی898، 806تواند باشد. با توجه به مواد قرارداد قایم مقامی نمی
نهاد حقوقی پرداخت ، مبناي رجوع ثالث قانون مدنی ایران10و 318، 267افغانستان و مواد 

پذیر ، امکانشودشرط قصد عدم تبرع اثباتکهی درحالاتاست. بر این اساس رجوع ثالث ثالث
شده باشد که نه اذن مدیون در انجامیپرداخت ثالث در حالاتهرگاهشد. درنتیجه بامی

قصد عدم تبرع خود را با بتواندکه ثالثپرداخت وجود دارد و نه قایم مقامی، در صورتی
براي دریافت آنچه پرداخته است به مدیون مراجعه تواندمیکندهاي مختلف اثبات قرینه
.کند

هاي متناقضی که در مشکلات رجوع ثالث به مدیون و رفع برداشتبراي حل در اخیر
تواند، به وجود آمده میافغانستان و ایرانمورد شرط و مبناي رجوع از مواد قانون مدنی

:را در نظر گرفتذیل يهاپیشنهاد
در نظام حقوقی افغانستانعنوان شرط رجوع. هرچند این امرتصریح قصد عدم تبرع به. 1
هاي قصد عدم تبرعآید اما ظاهراً احتمال خلط شدن قرینهد قانون مدنی به دست میاز موا
و غیره با شرط رجوع براي هر خواننده وجود دارد. لذا تصریح یمقامقائم، منفعت،اذنمانند
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در نظام پایان خواهد گذاشت.هاهاي ظاهري نقطهحل این برداشتبرهاي آن شرط و قرینه
بر اساس هرچند. باشدیموضوع تصریح شرط رجوع از اهمیت بیشتر برخوردار حقوقی ایران م

، ظاهر همآنتوضیحاتی که گذشت اذن مذکور شرط نه بلکه قرینه عدم قصد تبرع است اما با 
باشدیم، لذا تصریح اینکه قصد عدم تبرع شرط رجوع داندیماذن را شرط رجوع 267ماده 

ان و دانحقوقدر نظریات هاکشمکشپایان دهنده اشکالات و ي اثباتیه آن هانهیقرو بیان 
رویه قضایی خواهد شد.

تشکیل خودِ نهاد حقوقی پرداخت ثالثتصریح به این امر که مبناي رجوع ثالث را . 2
عنوانبههرچند با پذیرش قصد عدم تبرع دهد نه اذن مدیون و یا قرارداد قایم مقامی.می

اي رجوع نهاد حقوقی پرداخت ثالث خواهد بود نه اذن یا قرارداد آن مبنتبعبهشرط رجوع، 
این امر ضرورت تصریح همآنقایم مقامی و یا استیفاي ناروان و اداره فضولی مال غیر. اما با 

.سازدینممبنا را در هردو نظام حقوقی رفع 
پرداخت ترین حکم در جهت پذیرشعنوان مهمقانون مدنی به806انتقال دادن ماده . 3

ثالث، تعیین شرط و مبناي رجوع آن به جایگاه اصلی آن در بخش سقوط تعهدات. قانون 
به بعد خود 898ثالث را در مواد يخصوص ایفاه مدنی افغانستان سقوط تعهدات و ایفا و ب

قانون مدنی افغانستان 806ترین حکم در مورد پرداخت ثالث در ماده مطرح ساخته است. مهم
شده است. لذا لازم اما در مکان دیگري واقعاستتعهد يامري که مربوط به ایفاباشد. می

است تا ماده فوق در بخش مربوطه خود انتقال یابد.
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،تحقیقات حقوق خصوصی و کیفري.بررسی تطبیقی قلمرو اداره مال غیر. )1388(نرحمانی، محس
5)12 ،(149-176.

کتاب اوا.:تهران.(سقوط تعهدات)3حقوق مدنی .)1394رودیجانی، محمد مجتبی (

. هیو فقه امامرانیدر حقوق افایاتی). مفهوم و ماه1390(انوشیک،یو رزاق،یمرتضا،ینيشهباز
.150-133))، 34یاپی(پ2(12،یپژوهشنامه حقوق اسلام

. تهران: نشر میزان، چاپ بیستم.(قواعد عمومی قراردادها)2مدنی حقوق.)1393(نصفایی، سید حسی
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.82-67)، 4(3،فلسفه و کلام.پرداخت ثالث در اداره مال غیر.)1382عامري، پرویز (

تفسیر قانون مدنی (اسناد، ارا و ).1382(کیایی، عبداالله وبیک، حسنره؛زاده، سید مرتضیقاسم
. سمت، چاپ اولتهران: انتشارات.هاي حقوقی)اندیشه

تحقیقات حقوقی.فاکننده غیر مأذون به مدیونرجوع ثالث ای. )1390سالاریان، فاطمه (وقاسمی، محسن؛
.214-171، 12، المللتطبیقی ایران و بین

. تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم.قواعد عمومی قراردادها).1390(ناصر امیر کاتوزیان، 

ت دانشگاه تهران، چاپ تهران: انتشارا.يخارج از قرارداد ضمان قهريهاالزام).1386(ناصر امیر ان،یکاتوز
هشتم، جلد اول.

چاپ سوم.زان،یتهران: نشر م.تعهداتیعمومهینظریحقوق مدن).1385(ناصر امیران،یکاتوز

انتشارات خرسندي.:تهران.(قراردادها و تعهدات)3حقوق مدنی .)1395مرادي، مقصود (

دانشگاه ،نامه کارشناسی ارشدایانپ.پرداخت دین توسط ثالث و آثار آن.)1396موسوي، سید عباس (
بیت (ع)، تهران.المللی اهلبین

، پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی–فصلنامه عملی .ایفاي تعهد توسط ثالث.)1395مولائی، یوسف (
9)2(.

:تهران.انعقاد و انحلال قراردادها)(طورکلیدر عقود و تعهدات به3حقوق مدنی.)1393نوین، پرویز (
جنگل.نتشارتا

مطبعه دولتی.:کابل،)335جریده رسمی شماره (.قانون مدنی افغانستان.)1355وزارت عدلیه (
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